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، بخواب خوب کنممی نگاه  فرزندم  به من حالا گوشی ● 

درخشدمی  زیباتر نمایشی صفحه  هر از  فرزندم چشمای ● 
را هامبرنامه  نه کنم،می  باز را قلبم ● 
کردن تایپ  و چت اسکرول، جایبه  کردن، صحبت و بازی و بغل ● 
دمی یاد من از  فرزندم هستم، الگو من گیر ● 

 


